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حقوق و مزایا 
در سازمان های عمومی و دولتی

فیش های حقوقی مدیران و برخی کارکنان بخش  �
دولتی ایــن روزها نقل محافل شــده اند؛ چه آنهایی 
که با فیش هــای حقوقــی چندصد میلیونی همه را 
شگفت زده کرده اند و چه آنهایی که از روی استیصال 
و یا حتی اعتــراض، فیش های هفت رقمی (به ریال) 
خود را در معرض دید عموم گذاشــته اند. حساسیت 
عمومی به میزان پرداختی شــاغلان در ســمت های 
مدیریتــی بخش عمومی چندان نابجا نیســت. عامه 
مردم انتظار دارند دولتمردان (با دربرگیری کســانی 
که اداره ســازمان های عمومی را برعهــده دارند) از 
ثروتــی که به امانت در اختیارشــان قرار داده شــده 
اســت، اســتفاده بهینه کنند. مدیریــت دولتی نیز در 
ســیر تحول خــود از برعهده گرفتن نقش پــاروزن تا 
نقش فرمانــده و هدایت کننده و اخیــرا نیز در نقش 
و جایــگاه همراه و راهنمــا در رویکــرد ارائه دهنده 
خدمات عمومــی نویــن (New Public Service) با 
همین چشم انداز فعالیت می کند. به همین ترتیب، این 
انتظار وجود دارد که تخصیــص منابع در جنبه های 
مختلف فعالیت، از نحوه بــرآورد بودجه پروژه های 
ملی و پایش هزینه کرد این بودجه از سوی پیمانکاران 
و هزینه هایی که بابت خرید از سوی مجموعه دولت 
پرداخت می شود تا بودجه های جاری که عمده آن را 
پرداختی مستقیم و غیرمســتقیم به اعضا و مجریان 
این مجموعه تشکیل می دهد، به درستی انجام پذیرد. 
تا اینجای بحث، تقریبا همه هم نظر هســتند. مشکل 
در تعریف «تناســب» و «درستی» و «چگونگی اجرا» 

است. به قولی، شیطان در جزئیات است. 
بسته جبران خدمت

سیســتم های نویــن جبــران خدمت عــلاوه بر 
پرداختی های مستقیم، هرگونه هزینه کرد غیرمستقیم 
نظیر امکانات و امتیازات رفاهی تخصیص داده شده و 
حتی فرصت های رشــد و پیشــرفت و این قبیل مزایا 
را نیــز در محاســبات در نظر می گیرنــد. نکته مهم، 
تعیین میزان اســتحقاق هر فرد از این بســته جذاب 
اســت؛ هرچند یکی از شایســتگی های اساسی برای 
قبول ســمت های بخش عمومی و حتی خدمت در 
این مجموعه ها از خودگذشــتگی و خیرخواهی برای 
دیگران (Selflessness) اســت، میزان و نحوه جبران 
خدمات ارائه شده برای مدیران و کارکنان بخش های 
مرتبــط با خدمــات عمومــی، مســئله ای فراگیر به 
شــمار می رود، هم از حیث انتظارات ایشــان درباره 
دیده شــدن و جبران خدماتی که انجــام می دهند و 
هم از جنبه کلان و اثرات مستقیم و غیرمستقیم این 
هزینه ها بــر بودجه عمومی و دیــدگاه مردم درباره 

عدالت و انصاف و امانت داری دولتمردان. 
عوامل و متغیرهای تعیین کننده سطح پرداخت

بــرای قضــاوت منصفانه درباره درســت بودن و 
صحــت پرداخت ها بــه مدیران و کارکنــان دولت و 
به طورکلــی بخــش عمومی، لازم اســت اطلاعاتی 
درباره عوامل اصلی تعیین کننده آن داشــته باشیم. 
این عوامل را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد: 
- عواملی که به شــغل و مسئولیت های محوله 
مربوط می شوند و نشــان دهنده سطح نتایجی است 
که انتظار می رود و توافق شده است که ابزار سنجش 
آن یکی از روش های پذیرفته شده ارزیابی شغل نظیر 
مرســر، هی، تاورزواتسون و... اســت. پس از انجام 
ارزیابی مشــاغل، برای اطمینــان از برقراربودن این 
تناسب، منحنی نشــان دهنده ارتباط، نتیجه ارزیابی 
شغل و ســطح پرداخت ترسیم می شــود که دارای 
شــیبی فزاینده اســت؛ به طوری که با پیچیده ترشدن 
شــغل و افزایش ســطح مســئولیت ها، لازم است 
ســطح پرداختی به صورت فزاینده ای افزایش یابد. 
مطالعات بهینــه کاوی و بررســی نمونه های موفق 
نشــان داده اســت که این فزایندگی در مؤسســات 
خدمات عمومی، بســیار کمتــر از بخش خصوصی 
اســت. به عبارت دیگــر می توان انتظار داشــت که 
تفاوت حقوق و دســتمزد بین سطوح بالای سازمان 
و ســطوح پایین در مؤسســات دولتی بسیار کمتر از 

مؤسسات خصوصی و غیرانتفاعی باشد. 
- عواملی که به شاغل بازمی گردد و نشان دهنده 
یا  برآورده شــدن مســئولیت های محول شده  میزان 
همان انتظارات و توافقات اســت که به طور معمول 
از طریــق سیســتم های پایش و ســنجش عملکرد 
و ارزیابی نتایج کسب شــده در کنــار میزان وفاداری 
به ارزش های پذیرفته شــده ســازمان و بروز آنها در 

رفتارهای شغلی تعیین پذیر است. 
- عوامــل محیطی ای که به ســطح تقاضا برای 
نیــروی کار و تخصــص و توانمندی هــای مد نظر و 
میزان عرضه و فراوانی عرضه آن در بازار کار بستگی 
دارد. طبیعی اســت که بســیاری از اصول عرضه و 
تقاضای شناخته شــده در بازار بر این دسته از عوامل 
تأثیرگذار باشــد. الزامات قانونــی را نیز می توان جزء 
ایــن گروه در نظر گرفت. اما تجربــه گذار از مدیریت 
عمومــی نویــن (New Public Management) که 
اداره امور عمومی را مانند اداره بنگاه های اقتصادی 
می بیند، نشــان داده اســت اتکای صِــرف بر قوانین 
بــازار و اقتصاد در عرصــه مدیریت امــور عمومی، 
کافی و موفقیت آمیز نیســت. بر  اساس این مقایسه و 
همانندپنداری حقوق و دســتمزد مدیران شــاغل در 
بخش های عمومی و نیز حقوق و دســتمزد مدیران 
بخش خصوصی و کســب وکارهای فعــال اقتصاد، 
نمی تواند روش درســتی برای تعیین سطح حقوق و 

دستمزد و مزایای ایشان باشد...
ادامه در صفحه ۱۸
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اقتصاد

سقوط ۱۲۰  میلیارددلاری 
درآمد نفتی عربستان

همچنین براســاس این گــزارش، درآمدهای ایران 
نیز از صادرات نفت خام در ســال ۲۰۱٥ میلادی به ۲۷  
میلیارد و ۳۰۸  میلیون دلار رســید که نسبت به درآمد 
۵۳  میلیــارد و ۶۵۲  هزار دلاری ســال ۲۰۱۴، حدود ۵۰ 
درصد کاهش نشان می دهد. میانگین تولید روزانه نفت 
ایران نیز از ســه میلیون  و ٦٦۱  هزار بشکه در سال ۲۰۱٤ 
میلادی، به ســه میلیون  و ۱٥۱  هزار بشکه در سال ۲۰۱٥ 

میلادی کاهش یافت. 
احتمال اعتصاب در صنعت نفت و گاز  نروژ

به گزارش خبرگزاری رویتــرز، اتحادیه های کارگری 
نروژ اعــلام کردند ۷٥٥ کارگر صنعت نفــت و گاز این 
کشور ممکن است در واکنش به پایین بودن دستمزدها 
دســت به اعتصاب بزنند. این گروه اعــلام کردند اگر تا 
پایان هفته جاری توافقی درباره ســطح دستمزدها به 
دست نیاید، از روز شنبه (۱۲ خرداد) دست به اعتصاب 
خواهند زد. در تلاش برای پیشگیری از اختلال در تولید 
نفت نروژ، کارگران و کارفرمایان نفتی نزد میانجی دولتی 
این کشور به گفت وگو نشسته اند. بنا بر این گزارش، تولید 
روزانه نفــت نروژ اکنون حدود یک میلیــون و ٦۰۰  هزار 
بشــکه و تولید روزانــه گاز آن ۲۸۰  میلیون مترمکعب 
اســت و اعتصابات کارگری می تواند ۱۸ درصد از تولید 

نفت و حدود ۱۷ درصد از تولید گاز نروژ را مختل کند. 
افزایش ذخایر و چاه های فعال نفت ایران

براســاس گــزارش بولتــن آمــاری ســالانه اوپک 
(منتشرشــده در ژوئن ۲۰۱٦)، در ســال گذشته میلادی، 
تعــداد چاه های فعال نفت در ایران نســبت به ســال 
۲۰۱٤، از ٥۸ مورد رشــد برخوردار شده است. براساس 
ایــن گزارش، مجموع چاه های نفت در حال تولید ایران 
در ســال ۲۰۱٥ میلادی به دو هزارو ۳۳۹ چاه رسید، اما 
تعداد چاه های نفت تکمیل شــده ایــران به ۲۸۸ مورد 
رســید که ۱۸ مورد نسبت به ســال ۲۰۱٤ میلادی کمتر 
اســت. همچنین براســاس ارقام بولتن یادشده، ذخایر 
اثبات شده نفت خام ایران در پایان سال ۲۰۱٥ میلادی، با 
۰,٦ درصد رشــد نسبت به سال ۲۰۱٤، به ۱٥۸  میلیارد و 

٤۰۰  میلیون بشکه رسید. 
قیمت گاز طبیعی

بــه گــزارش اداره اطلاعــات انرژی دولــت آمریکا 
 (Henry Hub) قیمــت اســپات هنری هــاب ،(EIA)
به عنوان شــاخصی برای قیمت فــروش لحظه ای گاز 
طبیعــی در آمریکا در هفته منتهی بــه اول جولای، در 
ســطح دو دلار و ۷۹ ســنت به ازای هر میلیون بی تی یو 
یا واحد گرمایی انگلیســی (MMBtu) مبادله شــد که 
نسبت به هفته قبل پنج ســنت افزایش نشان می دهد 
که بیشترین میزان در سال جاری میلادی است. بازار گاز 
هم اکنون به نیمه فصل تزریق گاز رســیده است و مازاد 
عرضه این حامل انرژی به ذخیره ســازی های زیرزمینی 
منتقل می شــود. حرارت بــالای دما در برخــی نقاط، 
مصرف گاز در نیروگاه ها را افزایش داده و ازاین رو میزان 

ذخیره و تزریق گاز کند شده است.

کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
بــا توجه به بهبود امنیت غذایی جهان برآورد در در  �

ســال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ حــدود ۸۰۵  میلیون نفر دچار 
سوءتغذیه بوده اند که نســبت به دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ در 
حدود ۴٫۴ درصد کاهش داشته یعنی از ۸۴۲  میلیون نفر 
به ۸۰۵  میلیون نفر رسیده است. از این ۸۰۵  میلیون نفر 
در حدود ۷۹۱  میلیون نفر در کشــورهای درحال توسعه 
هستند. براساس گزارش فائو، از اوایل دهه ۱۹۹۰ تعداد 
زیادی از مردم در کشــورهای درحال توســعه مبتلا به 
ســوءتغذیه بوده اند که در حدود ۲۰۰  میلیون نفر برآورد 
شده که حدود یک نفر از هشت نفر در این مناطق دچار 
ســوءتغذیه مزمن باقی می مانند. این آمــار این نکته را 
گوشزد می کند که برای بهبود امنیت غذایی و سوءتغذیه، 
نیاز به افزایش تولید مواد غذایی باکیفیت و سالم است. 
دراین میــان کشــاورزی ارگانیک می تواند به شــاخص 
دسترسی فیزیکی به غذا و غذای سالم و باکیفیت کمک 
کند. کشــاورزی ارگانیک به امنیــت غذایی به دلایل زیر 
کمک می کنــد: ۱) افزایش بازده در مناطق با نهاده های 
پاییــن. ۲) حفاظت از تنوع زیســتی و منابع طبیعی در 
مزرعــه و در مناطق اطــراف آن ۳) افزایــش درآمد یا 
کاهــش هزینه ۴) تولید مواد غذایی ســالم و متنوع ۵) 
پایــداری تولیــد در بلندمــدت. با توجه به ایــن منافع، 
کشــاورزی ارگانیک باید بخشی جدایی ناپذیر از سیاست 
کشــاورزی با هدف تأمین امنیت غذایی باشد. در اغلب 
کشورهای جهان به کشاورزی ارگانیک برای تأمین غذای 
داخلی و حتی کشــورهای جهــان (صادرکننده) توجه 
دارند. به عنوان نمونه کشــور چین با بیشترین جمعیت 
جهان در حدود یک میلیارد و ۳۰۳ میلیون نفر برای تأمین 
غذای مردم کشور خود و حتی صادرات آن به کشاورزی 
ارگانیک روی آورده اســت. در ایالت وانزای در اســتان 
جیانگشــی یکی از موفق ترین کشــاورزی های ارگانیک 
بزرگ مقیاس در چین وجود دارد. کشاورزی ارگانیک در 
کل این ایالت به صورت آزمایشــی در ســال ۱۹۹۹ آغاز 
شد. دراین میان نه تنها دولت محلی تمام نیروی خود را 
برای شروع کار بســیج کرد بلکه در کنار آن به آموزش 
کشاورزان، گسترش فناوری های جدید و پشتیبانی تولید 
و بازاریابــی نیز پرداخت. در پایان ســال ۲۰۱۴، در ایالت 
وانزای در حدود پنج هــزارو ۴۰۰ هکتار زمین به صورت 
ارگانیک کشــت شده و محصول ارگانیک برنج، زنجبیل، 
ســویا و توت فرنگی بود، پیازچه، ســیب زمینی شیرین و 
سایر محصولات زراعی نقدی گواهی شده و هم در بازار 
داخلی اســتفاده و هم صادر می شود. امروزه کشاورزی 
ارگانیک راهبرد اصلی توسعه ایالت وانزای است که در 
حدود ۱۷  هزار خانوار که در ۴۸ روستا در ۱۱ شهر توزیع 

شده اند، در این راهبرد مشارکت دارند. 
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شــرق: روایــات مختلفــی از مرحــوم میرمصطفــی 
عالی نسب، مشاور اقتصادی نخست وزیر در زمان جنگ 
تحمیلی بر جای مانده اســت. در یکــی از این روایات 
به نقــل از او آمده: «اگر در ایران پــول آقایی کند، باید 
فاتحه توســعه را خواند». هشــداری که به آن، چنان 
بی توجهی شــد که اکنون تجارت پول در اقتصاد ایران 
حرف اول را می زند و شــیرینی فعالیت های غیرمولد، 
تولید را به حاشــیه رانده است. شــاید بتوان گفت تنها 
در دوران جنگ بود که اقتصاد ایران توانســت بر محور 
تولیــد قرار گیرد، امــری که نه قبل و نــه پس از آن در 
اقتصاد کشور مشاهده نشــد و مشخص نیست مرحوم 
عالی نسب به سبب اقداماتش چگونه از سوی گروه های 
منفعت طلب و رانت جو تهدید می شد. می گویند مرحوم 
عالی نســب همواره می گفت: «احساس من این است 
و احساس شما هم این باشــد که وقتی وارد ساختمان 
نخســت وزیری می شــوید، فکر کنید وارد دریای خون 
شــدید. می گفت باید با همان احساســی که سربازان 
وطــن در خط مقدم می جنگنــد، از حریم اقتصاد ملی 
دفاع کنید و آماده شهیدشــدن هم باشید». اما با وجود 
ایــن، او هیــچ گاه مکتوبی از خود بر جای نگذاشــته و 
شــناختنش به جز از زبان کسانی که با او بوده اند، میسر 
نیست. حالا یازدهمین ســالگرد درگذشت عالی نسب، 
بهانه ای شــد برای گردهمایی برخی از اندیشمندان در 
مؤسســه دین و اقتصاد تا قدری درباره اندیشه و عمل 
مشــاور اقتصادی دولت جنگ بگویند. در ادامه بخشی 
از سخنرانی فرشاد مؤمنی، محمدحسین فاضل زرندی، 

علی رضاقلی و احمد توکلی را می خوانید. 

 تولید باید شیرین تر از فعالیت های غیرمولد باشد
فرشــاد مؤمنی، عضو هیأت علمی دانشــکده اقتصاد 

دانشگاه علامه طباطبایی
در ادبیات توســعه بــه وفور می تــوان بحث هایی 
پیــدا کرد با ایــن مضمون که در دوران گذار از شــرایط 
توســعه نیافتگی، جایگاه و منزلت افراد بســیار مهم تر 
از ســاختار نهادی می شــود؛ به خصوص برای کشــور 
ما کــه از دوره ۱۳۵۷ به بعد با یــک دگرگونی بنیادی 
در نظم اجتماعی هم روبه رو بوده، این مســئله بســیار 
سرنوشت سازتر است. افرادی که گذار از توسعه نیافتگی 
به توســعه را طراحی و برای تحقق این هدف از جان و 
مال خود مایه می گذارنــد، به این نیت این کار را انجام 
می دهند که در دوران حیات خود بستری برای برقراری 

یک نظم اجتماعی، فراهم کنند. 
در حکومــت پهلــوی، ابعــاد هزینه هایــی که یک 
جامعه در چارچوب یک نظم قائم به شــخص متحمل 
می شــد را درک کردیم، چهره هایی مانند شهید بهشتی 
و مرحوم عالی نســب تــلاش می کردنــد در چارچوب 
جایگزینی نظم پیشــین با نظم جدیــد، اصول و مبانی 
ایــن نظم غیرقائم به شــخص را که از دل آن توســعه 
به دســت می آید، تمهید کنند. نظمی اســت که در آن 
علم، قانون و برنامه نقش تعیین کننده را در فرایندهای 
تصمیم گیری و تخصیــص منابع ایفا می کند، امور خود 
را پیش بینی پذیر کرده و در این شــرایط امکان انباشــت 
ثمربخــش ســرمایه های انســانی و مــادی را فراهم 
می آورد. از این زاویه می توان مرحوم عالی نســب را در 
زمره پیشــگامان گذار ایران از نظم قائم به شــخص به 
نظم غیرقائم به شــخص درنظر گرفت. او تســلیم نظر 
کارشناســی بود و هرچه از دیگران انتظار داشت، ابتدا 

در رفتارهای روزمره خود نهادی کرده بود. 
بحث بر ســر این اســت که در دوره گــذار، افرادی 
به عنوان مثل های اعلای علــم، قانون و برنامه محوری 
مطرح می شــوند، ســکان اداره امور کشور را به دست 
می گیرنــد و به تدریــج کمــک می کننــد عادت هــای 
ضدتوسعه ای ریشــه دار شده، جای خود را به قاعده ها 
و نهادهــای جدیدی بدهند که امــکان برپایی یک نظم 
غیرقائــم به شــخص را فراهم می کنند. همه کســانی 
که با مرحوم عالی نسب معاشــرت داشتند، شعارهای 
محــوری او را به خاطر دارند؛ همیشــه این مســئله را 
گوشــزد می کرد؛ اگر ایران بخواهد بقا و اعتلا پیدا کند، 
باید تولید، شیرین تر از فعالیت های غیرمولد باشد. امروز 
در چارچوب پیشــرفت های نظری اعتناپذیری که انجام 
شده، این مسئله را این گونه صورت بندی می کنند که اگر 
کشوری بخواهد توســعه پیدا کند، باید ساختار نهادی 
آن به ســمتی حرکت کند کــه در آن جامعــه، هزینه 
فرصت مفت خوارگی بالا رفته باشــد. تا زمانی که افراد 
از طریــق درآمدهای رانتی و بی نیــاز به صلاحیت های 
علمی و فنــی، می توانند درآمدهــای هنگفت و بدون 
ریســک و زحمت به دست بیاورند، کســی سراغ تولید 
نخواهد رفت. ما شــاهد بودیم استاد فقید از جان مایه 
می گذاشــت و در برابر منافع کســانی که می خواستند 
بدون صلاحیت داشتن کســب درآمدهای سرشار کنند 
می ایســتاد و در این مســیر از حقوق عمومی و ارتقای 
حقــوق تولیدی دفاع می کرد و همــه بحث او این بود 
اگر قرار باشد در ایران توسعه ای اتفاق بیفتد، باید تولید 
شــیرین تر از فعالیت غیرمولد باشد. در این چارچوب، او 
به عنوان عضو شورای پول و اعتبار، عضو شورای اقتصاد 
و به عنوان مشاور نخســت وزیر و مشاور رئیس جمهور 
وقت، با یک دقت و حساسیت مثال زدنی، نقش دیده بان 
را ایفا می کرد و از دســتیاران، دوستان و همفکران خود 
هم کمک می گرفت تا این دیده بانی به نحو شایسته ای 
انجام شود. بسیاری آن روز نمی فهمیدند عالی نسب چه 
می کند و چــه می گوید؛ اما امــروز در چارچوب آمار و 
اطلاعات رســمی انتشار یافته، آنچه می بینیم این است 
که کارنامه ای که از دوران ۱۰ ساله حضور مؤثر مرحوم 
عالی نســب در ســطح قاعده گذاری های کلان اقتصاد 
ملی مشاهده شــده، کارنامه  ای است که در یک شرایط 
متلاطم و جنــگ اتفاق افتاده و نســبت به دورانی که 

چنین شرایطی وجود نداشته اســت، کاملا دفاع پذیر و 
افتخارآمیز اســت. وقتی درباره یک دســتاورد جمعی 
صحبــت می کنیم، قصد نداریم دربــاره نقش یک فرد 
غلــو کنیم؛ بلکه واقعیت این اســت کارنامه ۱۰ ســاله 
اول دوران انقلاب، محصول یک جانفشــانی بی سابقه 
ملــی و همدلی بی ســابقه میــان دولــت و ملت بود. 
ســطح پاکدامنی اقتصادی در آن دوره هرگز در گذشته 
و آینده ایران تکرار نشــده است. طبیعتا در شرایطی که 
نظم نوین اســتقرار پیدا نکــرده و نهادهای نظم جدید 
ریشه دار نشده اند، نقش افراد بسیار تعیین کننده است. 
کســی نمی تواند انکار کند آهنگ حرکت جامعه ایران 
به سمت توسعه پس از شهادت شهید بهشتی با کندی 
کاملا محســوس روبه رو شــد برای اینکه در دوره گذار، 
بار نهادها را افراد بزرگ و تاریخ ســاز بر دوش می کشند 
و در حیطــه اقتصــادی هم مرحوم عالی نســب در آن 
دوره ۱۰ ســاله، چنین جایگاه و منزلتی را داشت و امروز 
نتایج را با مقایســه آن دوره بــا دوره های قبل و بعد از 

آن می بینیم. 
در مقــام آنچه مرحوم عالی نســب، شــیرین کردن 
تولیــد می نامید، یکی از کانون های اصلی مانع تراشــی 
بر سر راه توســعه ایران، ســیطره غیرعادی رباخواران 
در اقتصاد کشــور بود؛ مثــلا در خاطرات پولاک از دوره 
قاجار، نرخ بهره در بــازار نزول خواری بالای ۳۰ درصد 
ذکر شده است و پولاک بر این اساس تعجب نمی کند که 
ایران نمی تواند توســعه پیدا کند. در کتاب «تأمین مالی 
صنعتی در ایــران» نیز که به زودی ترجمه آن منتشــر 
می شود، نویسنده کتاب براســاس مشاهدات سه ساله، 
نوشــته تا زمانی  که ســفته بازی روی پول و سوداگری 
روی مســتغلات، درآمدهای سرشــار و بــدون زحمت 
و ریســک دارد، تولید در ایران ریشــه دار نخواهد شد و 
در این کشور توســعه صنعتی اتفاق نخواهد افتاد. این 
کتاب مربوط به وضعیت ایران در نزدیک به صد ســال 
پس از پولاک است؛ یعنی وقتی گروه مشاوران  هاروارد 
در فاصله ســال های ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۱ بــه ایران می آیند 
تا برای برنامه ســوم توســعه مشــاوره کارشناسی به 

حکومت پهلوی بدهند. 
 اگر پول آقایی کند، باید فاتحه توسعه را خواند

اگر ایران توانســت جنگ را آنچنان با افتخار سپری 
کند که دنیا از اســتقامتش انگشــت به دهــان بماند، 
وجــه بنیادی آن، ایفای نقش دیده بانی توســعه گرا در 
عالی ترین شکل تصور، از سوی مرحوم عالی نسب بود؛ 
او می گفــت اگر در ایــران پول آقایی کنــد، باید فاتحه 

توســعه را خوانــد. در این دوره 
و  عالی نســب  با همــت مرحوم 
وقت،  حاکمــه  هیأت  همراهــی 
هزینــه ۵۴ درصد از کل نقدینگی 
موجــود، بــرای اقتصــاد ایــران 
معادل صفــر بود؛ یعنــی در آن 
دوره اقتصــاد ایــران بــه معنای 
دقیق کلمه یکی از غیرربوی ترین 
دوران تاریــخ اقتصادی کشــور را 
تجربه کرده اســت و خدا می داند 
مرحــوم عالی نســب چگونــه از 
ســوی گروه های منفعت طلب و 
رانت جو تهدید می شــد. همیشه 
ایــن  مــن  احســاس  می گفــت 
اســت و احساس شــما هم این 
باشــد که وقتی وارد ســاختمان 
نخســت وزیری می شــوید، فکــر 

کنید وارد دریای خون شــدید. می گفــت باید با همان 
احساســی که ســربازان وطن در خط مقدم می جنگند، 
از حریم اقتصــاد ملی دفاع کنید و آماده شهیدشــدن 
هم باشید. با آن احساس، مدیریت پولی کشور این گونه 
ســامان پیدا کرده بود. برای مقایســه شرایط آن دوران 
بــا روزگار فعلی، بد نیســت بدانید در ســال ۹۴ حدود 
۱۵۰  هزار  میلیارد تومان با عنوان ســود پول در اقتصاد 
ایران پرداخت شده است. این مبلغ معادل ۱۴ درصد از 
تولید ناخالص داخلی کشــور در سال ۹۴، یعنی هم تراز 
با ســهم صنعت در تولید ناخالص داخلی، معادل ۱۹ 
درصــد کل نقدینگی و معادل دســتمزد ۱۱ میلیون نفر 
نیروی کار کشــور است. با این اتفاقات است که اقتصاد 
تــوان رقابت و مقاومــت خود را از دســت می دهد و 
دانایی محوری بــه آن راه نمی یابد و عدالت اجتماعی 
هم به یک افســانه تبدیل می شود. همه آن آرمان ها در 
سایه یک ســاختار نهادی مشوق تولید، امکان دستیابی 
دارنــد؛ درحالی که اگر ســاختار نهادی، مشــوق رانت 
و فســاد و ربا باشــد به جای رونق بنگاه های تولیدی، 
فعالیت های مافیایی و شــبه مافیایی رونق پیدا می کند. 
به همین دلیل اســت که حدود یک ماه پیش یک مقام 

مســئول در قوه قضائیه می گوید زندان های ایران ســه 
برابر ظرفیت استفاده می شود و چند روز بعد یک مقام 
اقتصادی می گوید بنگاه های تولیدی کشــور با یک سوم 

ظرفیت کار می کنند. 
در مقایســه فعالیت های ســوداگری در مستغلات، 
در دوره ۱۳۷۲ تــا ۱۳۹۲ اندازه کلــیCPI  (تورم) ۳۷ 
برابر و قیمــت اجاره بها در تهــران ۶۱ برابر، یعنی ۱٫۷ 
برابر تورم شــده اســت. در این دوره، قیمت مسکن در 
تهــران ۷۶ برابر، یعنی حــدود ۲٫۲ برابر تورم و قیمت 
زمیــن در همیــن دوره ۱۰۷ برابــر، یعنــی نزدیک ۲٫۹ 
برابر تورم شــده اســت؛ یعنی در این دوره، در حالی که 
تولیدکنندگان بی سابقه ترین فشارها را متحمل شده اند، 
 تصورناپذیرترین برخورداری ها نصیب آنهایی شــده که 
به ســوداگری روی مســتغلات و تجارت پول، مشغول 
بوده اند. در این شــرایط،  کســی به تولید توجه نمی کند 
و این چیزی بود که مرحوم عالی نســب در خشت خام 
اقتصــاد ایران می دیــد و تلاش می کرد این مناســبات 
بــه اقتصاد ایران برنگردد. مناســبات پــس از انقلاب، 
مناسبات جهاد ســازندگی بود؛ برای همین در ۱۰ سال 
اول پیروزی انقلاب اسلامی، زیرساخت های فیزیکی که 
برای توسعه روستایی کشور با کمترین هزینه و با محور 
عدالت خواهی ایجاد شــد، ۱۱٫۵ برابر چیزی است که از 

حکومت پهلوی تحویل گرفته شده بود. 
 عالی نسب یک استراتژیست جهانی بود

محمدحسین فاضل زرندی، استاد دانشگاه پلی تکنیک
عالی نســب یکی از پدیده های نــادر تاریخ معاصر 
ایران اســت. البته مــن نقدی هم بــه آن مرحوم دارم 
که چــرا هیچ یک از افــکار خود را مکتــوب نمی کرد. 
من بارها ایــن گلایه را به او داشــتم؛ اما هیچ وقت زیر 
بار نمی رفت. عالی نســب، در وجهه شــخصی زندگی 
خــود فعالیت هایــی در صنعت داشــت. او جزء اولین 
کســانی بود که صنعت مدرن را در قالب کارخانه های 
کارتن ســازی و نفــت و گاز اجرا کرد؛ امــا وجهه دیگر 
عالی نســب ابعاد اجتماعی او اســت که بحث ما هم 

بیشتر به همین مربوط می شود. 
او عضو شــورای ۱۵ نفره مشــاوران اقتصادی دکتر 
مصدق و همچنین یکی از مشــاوران اقتصادی آیت االله 
بروجردی، آیت االله میلانی و علامه جعفری بود. مرحوم 
عالی نســب یکی از بانیان عمده مدارس اســلامی قبل 
از انقلاب و یکی از پشــتیبانان اصلی روحانیت پیشــرو، 
ازجمله بهشتی، مطهری و طالقانی و روشنفکران دینی 
مانند محمدرضا حکیمی و دکتر شــریعتی محســوب 
می شــد. او بعد از انقلاب مشاور 
اقتصــادی دولت هــای شــورای 
انقلاب، شــهید رجایــی، مرحوم 
و  باهنــر  شــهید  مهدوی کنــی، 
بود. همچنین  میرحسین موسوی 
اقتصــاد،  عضویــت در شــورای 
شورای پول و اعتبار، شورای عالی 
کشــاورزی و شــورای صــادرات 
غیرنفتی در زمان جنگ را داشت. 
بارها مهندس موسوی گفت «اگر 
عالی نسب و افکار او نبود، اقتصاد 
ایران در زمان جنگ می شکست». 
او در ساخت بیماستان  و مدرسه  
همچنیــن در کمک به مطبوعات 
بســیار فعالیت می کرد؛ مثلا یکی 
از بانیان ایجاد نشــریه گل آقا بود. 
همین مؤسسه دین و اقتصاد هم 

یکی دیگر از کارهای اوست که به یادگار مانده است. 
زمانــی  که در کانــادا بودم، با آنــدره گوندر فرانک، 
یکــی از نظریه پردازان مارکسیســت  ، ملاقات داشــتم. 
او تاریخ اغلب انقلاب ها را بررســی کــرده  بود. درباره 
انقلاب ایران هــم اطلاعات دقیقی داشــت؛ می گفت 
این انقــلاب بلافاصله با جنگ همه گیر مواجه شــده؛ 
اما اقتصاد آن نشکســت. برای آندره مسئله این بود که 
کدام استراتژیست پشــت این اقتصاد بوده است. من با 
مرحوم عالی نســب هماهنگ کردم برای دیدار با آندره 
و دعــوت او به ایران، اما متأســفانه ایــن دیدار به عمر 
هیچ کدام میسر نشد. عالی نسب تحصیل کرده و مسلط 
بر تئوری های اقتصادی بود و در حسابداری و بازرگانی 
درجه داشت؛ اما براســاس دیدی که آندره به من داد، 
عالی نســب یک استراتژیســت بود؛ دغدغــه اصلی او 
دغدغه درازمدت جامعه بود. می گفت ما به دنبال یک 
ایران پیشرفته، توسعه یافته و ثروتمند هستیم. می گفت 
فقر و گرســنگی سرنوشت ما نیست و دنبال این بود که 
ایران در دراز مدت یک کشــور توســعه یافته و شاخص 
باشــد. او وضعیت حال جامعــه را فراموش نمی کرد. 
می گفت من جنگ جهانــی دوم را دیده ام. نباید مردم 

برای دارو و نان مشکل داشته باشند. به قول او نیازهای 
اساســی تک تک مردم باید در زمان جنگ فراهم باشد 
تــا بفهمند که ایــن نظام دنبــال منافع مردم اســت؛ 
گرچــه او به فکر حال مردم و حفــظ آرامش آنها بود؛ 
اما آینده را نیز فراموش نمی کرد. با تأکید عالی نســب، 
اکثر مطالعات صنعتی که بعدها اجرائی شــد، در زمان 
دولت جنگ در دستور کار قرار گرفت. بعد از عالی نسب 
همه دولت های ما فاقد استراتژیست بودند؛ وگرنه نباید 
این شرایط به وجود می آمد. عالی نسب فراتر از هر چیز 
یک استراتژیســت بزرگ جهانی بود. او در مقابل برخی 
از افــکاری که آن  زمان به نظر ما درســت می آمد؛ اما 
اشتباه بود، می ایســتاد؛ مثلا زمانی در کشور شایعه شد 
کشاورزی محور توسعه اســت. یک روز مرا خواست و 
گفت آقای فاضلی این حرف «کشاورزی محور توسعه» 
بســیار غلط است. آن زمان درباره مسائل کشاورزی جو 
ســنگینی وجود داشت. عالی نسب گفت دوران اقتصاد 
گیاه گذشته است. شما می توانی بگویی کشاورزی مهم 
است و می خواهیم در برخی محصولات به خودکفایی 
برســیم؛ اما محور توسعه، تکنولوژی و انسان دانشمند 
اســت و اگر روی اینها ســرمایه گذاری کنیم، به توسعه 

می رسیم. 
 حل مشکل اقتصاد با درنظرگرفتن همه چیز

علی رضاقلی، پژوهشگر تاریخ و جامعه شناس اقتصادی
من دربــاره مرحوم عالی نســب دو مقاله با عناوین 
«نمــک زندگی» و «مــردی پُرپهلو» نوشــته ام و حرف 
جدیدی برای مراســم یازدهمین ســالگرد درگذشت او 
نــدارم؛ اما می خواهــم کوتاه بگویم کــه اقتصاد ایران 
و دولت هایــی که این اقتصــاد را مدیریــت کرده اند و 
می کننــد، از کجــا آســیب پذیر بوده انــد و اینکه برای 
بسامان کردن این اقتصاد، تمرکزی روی زمینه نهادی و 
غیراقتصادی ایران باید انجام شــود و اگر این کار نشود، 

بعید است اقتصاد ایران به سامان شود. 
در برخی دوره ها شــاخص های اقتصادی بهتر شده  
و کشور بهتر اداره شده است؛ مثلا در دوره جنگ وضع 
بهتر بوده و کشــور با حضور کســانی مانند عالی نسب 
بهتر اداره شــده اســت؛ اما حــالا از کجا کســی مانند 
عالی نســب پیدا کنیم و از کجا معلوم که سیستم او را 

بپذیرد و اجازه دهد سیاست های خود را اجرا کند. 
همه دولت هایی که در تاریخ تشــکیل می شده اند، 
دســت کم وظایفی داشــته اند. اینکه خشونت را کنترل 
کنند، امنیتی مهیا کــرده و قانونی ارائه دهند که تحت 
آن قانون، افراد به آســایش و آرامشــی برسند و تولید 
کننــد تــا کمیابی ها تأمین شــود و بعد در ســایه اینها، 
رفاه بیشــتری داشته باشند. تأمین حقوق مالکیت برای 
دارایی هــای افراد نیز باید در این فرایند تثبیت شــود تا 
افــراد در ذیل آن صاحب انگیزه شــوند و کارشــان را 
انجــام دهند.  یک عنصر اصلی مشــکل تاریخی ایران، 
نبــود قانون یا اجرا  نکــردن آن یا اجــرای نیمه کاره آن 
بــوده که همراه با هزینه ســنگین برای حقوق مالکیت 
بوده اســت. اقتصاد چیزی نیســت که با شاخص های 
پولی مشکلش حل شود. نمی گویم شاخص های پولی 
و برنامه ریزی و مدیریت اقتصاد بی اهمیت اســت؛ اما 
اینها در یک فضای مجرد نمی تواند مشکلی را حل کند. 
اگر قرار اســت مشــکلات یک اقتصاد حل شود، باید با 
درنظرگرفتن خود کشور، قدرت های چانه زنی و مافیای 
موجود در آن، نهادها و تمام دستگاه هایی که می توانند 
مانع حرکت آن شــوند یــا به حرکــت آن کمک کنند، 

بررسی و به حل مشکلات آن پرداخته شود. 
 فساد، جمهوری اسلامی را می اندازد

احمد توکلی، اقتصاددان
من از مرحوم عالی نسب سه نکته ذکر می کنم. اول 
حساسیت او نســبت به استقلال ایران بود. خاطراتی از 
نوجوانی خــود می گفت که دست فروشــی می کرد. از 
درست شــدن بانک ها می گفت که واسطه  جلوگیری از 

سرمایه گذاری درست شده بودند. 
مســئله دیگــر مردمی بــودن او بــود. او یک بار به 
مهندس موســوی می گفت «آقای موسوی به فکر مرغ 
نباش، مــرغ مثل عروس اســت و جهیزیه می خواهد، 
روغن و مخلفات می خواهد. دو ســیر گوشت به مردم 
فقیر بدهید آبگوشت درســت می کنند و ۱۰ نفر را سیر 
می کنند». روی این مســئله حســاس بود که آنچه به 
مردم می دهند، به کارشــان بیاید.  دینداری عالی نسب 
هــم همه جانبه بــود؛ اواخر زندگی، روزی خدمتشــان 
رســیدم. کتابی درباره حقوق حیوانات در اسلام به من 
هدیه داد کــه مجموعه فرمایشــات علامه جعفری را 
جمع آوری و با هزینه شــخصی چاپ کــرده بود. او از 

جزئیات و همه ابعاد اسلام دفاع می کرد. 
می خواهم چنــد جمله هم درباره فســاد صحبت 
کنم که متأســفانه در کشــور نهادینه شده و به صورت 
سیســتماتیک درآمده است. سیســتماتیک یعنی فساد 
به مرحله ای می رسد که دستگاه های مسئول مبارزه با 
فساد، خودشان آلودگی پیدا می کنند و کار بسیار مشکل 
می شــود. یکی از راه هایی که می تواند این مشــکل را 
کم کند، تشــکیل ســازمان های مردم نهاد است. ما هم 
با کمک، تشــویق و حمایت دوســتان و دلسوزان، نهاد 
دیده بان شــفافیت و عدالت را تأسیس کرده ایم. فساد 
نهادی است که همه نهادها را آلوده می کند و استقلال 
را به خطــر می اندازد. دینداری را بی آبرو می کند و دین 
را از محتوا و حیثیت می اندازد. مردم را نادیده می گیرد 
و له می کنــد. من گفته ام جمهوری اســلامی را کودتا، 
حمله نظامی و انقلاب مخملی نمی اندازد؛ اما فســاد 
می انــدازد. الگویی را که به تازگی بــرای قرارداد نفتی 
مطرح شده است، ملاحظه کنید؛ چیز خطرناکی است. 
خطر اینکه بســیاری چیزها را به هم بریزد وجود دارد؛ 
کمک کنید که دولتمردان توجه پیدا کنند و این خطر از 

کشور دور شود. 

مرحوم «عالی نسب» در قاب خاطرات راویان

اگر   پول آقایی کند، باید فاتحه توسعه را خواند

زمانی  که در کانادا بودم، با آندره 
گوندر فرانک، یکی از نظریه پردازان 

مارکسیست  ، ملاقات داشتم. او 
تاریخ اغلب انقلاب ها را بررسی 

کرده  بود. درباره انقلاب ایران هم 
اطلاعات دقیقی داشت؛ می گفت 

این انقلاب بلافاصله با جنگ 
همه گیر مواجه شده؛ اما اقتصاد آن 

نشکست. برای آندره مسئله این 
بود که کدام استراتژیست پشت این 

اقتصاد بوده است. من با مرحوم 
عالی نسب هماهنگ کردم برای 

دیدار با آندره و دعوت او به ایران، 
اما متأسفانه این دیدار به عمر 
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